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 چكيده: 
پردازد. اين مي (گويش مينجايي)شكلي مسيرنماها در سه زبان فارسي، كردي كرمانشاهي و لري مقالة حاضر به بررسي هم

و  از اين رو در بخش مقدمه به تفصيل به معرفي اين رويكرد .پذيرفته استبررسي براساس رويكرد نوين ريزنحو صورت 
مذكور مورد شكلي در سه زبان پديدة هم علاوه بر تحليل مسيرنمايي،  ،در بخش دوم است.شده نيز آثار پيشين پرداخته

است. ضرورت پرداختن به اين  آوري شدهها از گويشوران بومي جمعهاي مربوط به اين زبان. دادهبررسي قرار گرفته است
هاي هاي ايراني است و اينكه زبانشكلي در زباندهد ريزنحو تا چه اندازه پاسخگوي موارد همشكلي نشان ميموارد هم

نما، مسيرنماي شكلي در زبان فارسي به اين صورت است كه مكانالگوي هم كنند.شكلي تبعيت ميايراني از چه الگوي هم
شوند. در اكثر موارد ظاهر مي بندي و مسيرنماي مبدأ و گذر با تكواژي واحداي صورتا تكواژ جداگانهمبدأ و مقصد ب

-چون فعل در واژگاني كردن گرة گذر دخيل است. الگوي هم شكلي مسيرنماي مبدأ و گذر از نوع ظاهري است،هم

آغازي اگر فعل بست پذير،مورد افعال واژه . درفعل در گروه فعلي است نوع و جايگاهشكلي در كردي كرمانشاهي تابع 
 = نمامكان«پاياني باشد، و اگر فعل »مسيرنماي مبدأ ≠ مسيرنماي مقصد = نمامكان«شكلي به صورت ، الگوي همباشد

 مسيرنماي مقصد = نمامكان«پذيرند دو الگوي است. در مورد افعالي كه واژه بست نمي »مسيرنماي مبدأ = مسيرنماي مقصد
آغازي شكلي در لري اگر فعلالگوي همبرقرار است.   »مسيرنماي مقصد ≠ مسيرنماي مبدأ = نمامكان«و  »مسيرنماي مبدأ =

مسيرنماي  = نمامكان« ، به صورتپاياني باشداگر فعلو  »مسيرنماي مبدأ ≠ مسيرنماي مقصد = نمامكان« ، به صورتباشد
 جزء الگوهايي است كه براي آن تا به حال مصداقي يافت نشده است.گو باشد. اين المي »مسيرنماي مقصد ≠ مبدأ
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 مقدمه . 1
ا هاي جمع و نظاير آنههايي هستند كه معمولاً كلمه يا گروهي را به فعل جمله يا به صفت يا به اسمحروف اضافه كلمه

حروف اضافه در اصطلاح "). 175: 1385 سازند (انوري و احمدي گيوي،دهند و آنها را بدان وابسته مينسبت مي
0Fآندره مارتينه

نماي هر تكواژ، كلمه يا گروهي شوند. به نظر مارتينه، نقشخوانده مي 1F2»نمانقش«شناس فرانسوي زبان 1
مركزي آن يعني محمول يا مسند و يا با هر  ةبا خود جمله يا هست است كه براي نشان دادن نقش و رابطة جزئي از جمله

اي را مدنظر  ضافه). در اين گفتار حروف ا441: 1349صادقي، ، به نقل از 1380مارتينه،( "رودجزء ديگري به كار مي
2Fنمايي و مسيرنماييدهيم كه نقش مكانقرار مي

 كنند. را ايفا مي 3
3Fآيد تمايز بين معناي مكانيكه به نظر مي در بحث مسيرنمايي اولين تمايزي

4Fو معناي مسيري 4

نما است. عناصر مكان 5
5Fپيكربندي ةاطلاعاتي را دربار

6Fبين پيكر ةفيزيكي رابط 6

7Fپهنه و  7

8Fدهند (اسونونيوسارائه مي  8

9 ،2008 :1.( 
9Fريزنحو      

طبق ديدگاه ريزنحو، نحو ساختارش  گرايي است. بركمينه ةهاي نوين در نحو و از نتايج برناماز جمله نظريه 10
سازد. تكواژها بازتاب اين موضوع هستند كه چگونه اين مي ادغام ةهاي اتمي و مرتب كردن آن به وسيلرا با گرفتن مؤلفه

شود، سپس با شوند. اين ساختار در واژگان به صورت يك واحد ذخيره ميهاي نحوي در واژگان ذخيره ميساخت
كند، يعني چه يك تكواژ را مشخص مي »شكل«شود. بر همين اساس، نحو مستقيماً ايي جفت ميمحتواي واجي و معن

نحو قابل  ةهايي دارد و ترتيب آنها به چه شكل است. درنتيجه، تنها تكواژهايي موجودند كه ساختارشان به وسيلمؤلفه
11Fاست (پانچوا 10F11"هاي تكواژيتركيب"اشتقاق باشد. نحو همچنين مسئول تركيب تكواژها با هم براي ساختن 

12،2011 :
12F). يكي از نتايج ريزنحو، اصل فرامجموعه108

تواند بيش از يك ساخت است كه بر طبق آن، يك عنصر واژگاني مي 13
13Fنحوي را بازنمون

-الگوي هم 6شكلي در تكواژهاست. در اين مقاله براساس كننده وجود هم اين موضوع بيان كند. 14

 يشكلي در سه زبان فارسي، كرد) ارائه شده است، الگوي هم2010وسط پانچوا (شكلي در مسيرنماها كه ت
15Fينجاييمي لرو  14F15يكرمانشاه

گيرد.  بنابراين، پس از پرداختن به پيشينة پژوهش و چارچوب نظري مورد بررسي قرار مي 16
شكلي در ه بررسي موارد همبندي كلي مسيرنمايي و سپس بها ابتدا به معرفي طبقهدر همين بخش، در بخش تحليل داده

                                                 
1 A. Martinet 
2 indicateur de function or functional 
3 path expression 
4 Place 
5 path 
6 configurational 
7 figure 
8 ground 
9 P. Svenonius 

10  nanosyntax ) پيشنهاد كردند "ريزنحو"را به جاي اصطلاح  "نحو ذره بنياد"يكي از داورهاي محترم اصطلاح(. 
11 morpheme complexes 
12 M. Pantcheva 
13 superset principle 
14 spell-out 

 .است رايج مايلا استان از هاييبخش و كرمانشاه استان در كه است جنوبي كردي هايگويش از يكي كرمانشاهي كردي 15
لري مينجايي كنند.  مي تكلم را آن دانيال شوش تا جنوب از و ملاير تا شمال از مردماني كه شود مي اطلاق لر مردم هاي زبان از اي شاخه به مينجايي لري 16

   .و لكي استحد واسط بين لكي و بختياري و در نگاهي بالاتر حد واسطي بين كردي و فارسي است ولي بطور خاص تلاقي بختياري 
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آوري ها از گويشوران بومي جمعهاي مربوط به اين زبانشود. دادهسه زبان فارسي، كردي كرمانشاهي و لري پرداخته مي
را به زبان خود بازگو كنند. اين  دنظر در پژوهشبه اين صورت كه از گويشوران خواسته شده كه جملات م ،شده است

برخي جملات نياز بود تا به  نمايي است تا مسيرنماها در زبان موردنظر مشخص گردد.جملات شامل انواع مسير
هاي مختلف از جمله فعل پاياني يا فعل آغازي و يا محاوره و رسمي بازگو شوند، چون در نوع كاربرد مسيرنما  صورت

ه ريزنحو تا چه اندازه شكلي آزمودن اين مطلب است كضرورت پرداختن به اين موارد هم كرد.تفاوت ايجاد مي
كنند و شكلي تبعيت ميهاي ايراني از چه الگوي همهاي ايراني است و اينكه زبانشكلي در زبانپاسخگوي موارد هم

 برند.ها چه سازوكارهايي را به كار ميسان در مسيرنمايي اين زبانبراي رفع ابهام از كاربرد تكواژهاي هم
 . پيشينة پژوهش1-1

توان به پانچوا اند ميهاي مختلف براساس رويكرد ريزنحو پرداختهري كه به بررسي مسيرنمايي در زباناز جمله آثا
16F)، رومئو2011، 2010، 2009(

17F) و ساويو2012و  2008)، اسونونيوس (2013( 1

) اشاره كرد. در اين آثار 2013( 2
 كه پژوهشگرانيحليل قرار گرفته است. بيشتر مكاني و مسيرنماها مورد بررسي و ت ةاز ابعاد مختلف موضوع حروف اضاف

حروف «عناصر مكاني در زبان فارسي را به دو دسته تقسيم كرده اند. دستة يك كه آن را   اند، كرده مطالعه فارسية دربار
 ،زاده، غلامعلي1349 ،(صادقي »حروف اضافة ساده يا بسيط«)، 1986 ،، كريمي و بريم1994 ،(سميعيان »اضافة حقيقي

(مهدي بيرقدار و  »حرف اضافة فضايي«) يا 1379 ،(مشكوه الديني »حروف اضافة اصلي«) 1378 ،و ماهوتيان 1386
گيرند. دستة دوم كه برخي همچون مهدي گاه كسرة اضافه نميهايي هستند كه هيچاند، واژه) ناميده1390 ،درزي

 ) آنها را جزء حروف اضافه1994خي همچون سميعيان (اند، برنما ناميده) آن را عناصر مكان1390بيرقدار و درزي (
اند كه به ) آنها را در زمرة اسم قرار داده1997) و قمشي (1986اند و برخي ديگر همچون كريمي و بريم (دانسته

 توانند كسرة اضافه بگيرند.  صورت اجباري يا اختياري مي
 . چارچوب نظري1-2

كند. هاي سي ساله در زمينة اصول و پارامترها را تكميل ميه نتايج پژوهشريزنحو رويكرد جديدي به دستور است ك
هاي نحوي بسيار ريز هاي پاياني ساختهاي نحوي، گرهشالودة ريزنحو اين است كه همزمان با بزرگ شدن درخت

18F، شوند و حتي در مواقعي كوچكتر از تكواژ (بورر مي

19F؛ رمچاند 32005

رضية سنتي در اين موضوع با اين ف .)2008 ،4
20Fهاي نحويها يا گرهتقابل است كه اجزاي ساخت نحوي (پايانه

هاي اين نظريه اين )، واژه و تكواژ هستند. يكي از يافته5
چندين پايانة نحوي را  تواندميتوانند از يك پايانه بازنمون شوند؛ در عوض، يك تكواژ ها نمياست كه تكواژها و واژه

تواند از واژگان فرافكنده شود. درواقع، نحو تواند پيش از نحو باشد، يعني نحو نميواژگان نميپوشش دهد. در اين نظريه 
21Fكند (استاركها خلق ميعناصر واژگاني را با گرد آوردن درخت

6 ،2009 .( 

                                                 
1 J. Romeu 
2 C. Savu 
3 H. Borer 
4 G. Ramchand 
5 terminal nodes 
6 M. Starke 
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، آنها كنندهاي نحوي نقش مهمي ايفا ميگرايي، مؤلفهگرايي است. در كمينهكمينه ةريزنحو برگرفته از نتايج برنام
كنند. آورند و نظام محاسباتي نحوي را تنظيم ميها را به وجود ميها و مطابقت هستند، حركتمسئول گزينش مقوله

ها در نظام محاسباتي نقش متمايزي داشته كه مؤلفهها؛ ماداميگرايي تكواژها هستند نه مؤلفههاي سازنده در كمينه اتم
ها نه تنها نظام محاسباتي نحوي را تشكيل ها، نقش متمايزي دارند. در ريزنحو، مؤلفهباشند، تكواژها نيز به عنوان پايانه

22Fهاي سازنده نيز هستند (دكانيدهند، بلكه آنها اتم مي

ها هاي نحوي را از مؤلفهكه نحو، گروه). زماني50: 2009 ،1
23Fايسازد، هيچ بستة مؤلفه مي

است كه هر مؤلفه در اين رويكرد به نوبة ها وجود نخواهد داشت و براي همين در درخت 2
توانند بيش از يك مؤلفه را بازنمون كنند و خود يك هسته و يك پايانه است. بديهي است كه در اين صورت تكواژها مي

ها شوند. در اين صورت پايانهشوند، به چندين پايانه بازنمون ميتكواژهايي كه به صورت چند مؤلفه شناسايي مي
كنند، تكواژها پيچيدگي نحوي و نيز تكواژ خواهند بود و نيز بسته به اينكه چه تعداد مؤلفه را شناسايي مي كوچكتر از

 ). 51متفاوت خواهند داشت (همان:  ةانداز
سازد. ادغام مي ةهاي اتمي و مرتب كردن آن به وسيلبر طبق ديدگاه ريزنحو، نحو ساختارش را با گرفتن مؤلفه

شوند. اين ساختار در واژگان به صورت هاي نحوي در واژگان ذخيره ميهند كه چگونه اين ساختدتكواژها نشان مي
شود و در نهايت اين ساختار به صورت زير نمايش شود، سپس با محتواي واجي و معنايي جفت مييك واحد ذخيره مي

 ):2011 شود (پانچوا،داده مي
)1( تكواژ   ↔  >ي واجي محتواي معنايي؛ ساخت نحوي ؛ محتوا <       

 

يكي از كاربردهاي نظرية ريزنحو بررسي و تجزية مسيرنمايي است. همانگونه كه ذكر شد ريزنحو برآمده از نتايج 
 ةگرايي است و در اين ميان تجزية مسيرنمايي در ريزنحو نيز از نتايج و پيامدهاي تجزية مسيرنمايي در برنامكمينه
24Fگرايي، آيانوگزيني است. در كمينهو مرجعگرايي و رويكرد حاكميت  كمينه

25Fاياي لايهاضافه) به گروه حرف2001( 3

4 
نشان  pو  P) حروف اضافه دو نوع است، واژگاني و نقشي كه به ترتيب با 15: 2001آيانو ( نظر كند. برطبقاشاره مي
اي را به عنوان متممش رف اضافهنقشي گروه ح pاي است كه در آن اي، لايهشود. ساختار گروه حرف اضافهداده مي

اي اي لايهپذيرد. گروه حرف اضافه) را به عنوان متمشش ميVP)، گروه فعلي (Iگيرد، همانند اينكه هستة تصريف (مي
- ,P= [-N, -V اي ) از گروه حرف اضافه17بندي آيانو (همان:برطبق مؤلفه .) مكاني داردN( هستة ديگري به نام اسم

F]  و p= [-N, -V, +F]واژگاني مانند  ة؛ به اين ترتيب كه حروف اضافfront  در انگليسي فاقد مؤلفة فعلي، اسمي و
اي نقشي بر گروه حرف داراي مؤلفة نقشي هستند. گروه حرف اضافه  inنقشي هستند، اما حروف اضافة نقشي مانند 

 ه شده است. حروف اضافة واژگاني در گروهاي واژگاني مسلط است. در رويكرد ريزنحو از اين نتايج استفاداضافه
26Fجزءمحوري

هاي گيرند. هستة جهتي خود به هستهمكاني و جهتي جاي مي ةجاي دارند و حروف اضافة نقشي در دو هست 5

                                                 
1 E. Dékány 
2 feature bundles 
3 S. Ayano 
4 The layered preposition phrase 
5 axial part 
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27Fديگر از جمله مقصد

28F، مبدأ1

29Fو گذر 2

ناميم. به عنوان مثال در نظر بگيريد ها را مسيرنما ميشوند كه اين هستهتقسيم مي 3
 ):106: 2011 هاي اتمي مكان و جزءمحوري را در ساختار زير با هم تركيب كرده است (پانچوا،حو مؤلفهكه ن

)2 (    

 
پاياني را در درخت نحوي  هتواند چندين گرلياتي پسانحوي است و يك تكواژ ميشدگي در اين رويكرد عم واژگاني

كند، به مؤلفة تكواژ بستگي دارد. بازنمايي بيش از يك پاياني را يك تكواژ واژگاني مي هواژگاني كند. اينكه كدام گر
هاي گوناگون قابل دسترسي است: به وسيلة حركت هسته به طوري كه اتصال چندگانة يك عنصر  پاياني به روش هگر

30Fشود؛ با بازنمون گسترده پذير مي واژگاني به چندين پايانه امكان

نصر واژگاني تمام ساختار نحوي را كه در آن يك ع 4
هاي غيرپاياني را بازنمون كنند. در دهد تا گرهكه به عناصر واژگاني اجازه ميكند، و يا با بازنمون گروهي مي واژگاني

پذيرد. اين اصل حاكي از آن است كه يك شدگي تحت حاكميت اصل فرامجموعه صورت مينظرية ريزنحو، واژگاني
اي باشد كه با آن گره مطابقت دارد اش داراي سازهكه مدخل واژگاني شود به شرط آنگره درج مينمود واجي در يك 

    ).17: 2009(پانچوا ، 
) براي توضيح اين اصل، مثالي از 118: 2011اصل فرامجموعه از جمله اصول مطرح در ريزنحو است. در پانچوا (

 دهيم.  را با مثالي از زبان فارسي شرح ميزبان هندي آورده شده است كه در اينجا اين پديده 
 

 ) هواپيما از روي دريا پرواز كرد.3(
 الف. هواپيما از روي دريا گذر كرده است.      
 ب. مبدأ پرواز هواپيما از روي دريا بوده است.      

 

(الف) و (ب) را از آن داشت.  توان دو خوانش متمايز) از جمله جملات مبهم است و مي3برطبق شم زباني نگارندگان، جملة (
31F، يكي مسيرنماي گذرنمود نحوي زيرساختي اين دو مسيرنما با هم متفاوت است

 .دهدو ديگري مسيرنماي مبدأ را نشان مي 5
كند: در (الف) خوانش گذر (يعني كل مسير) و در دو ساختار متفاوت را واژگاني مي »از«) مسيرنماي 4در (       

شود. نكتة مهم اينجاست كه اين دو ساختار با يكديگر در عني ابتداي مسير) از آن استنباط مي(ب) خوانش مبدأ (ي
                                                 
1 goal 
2 source 
3 route 
4 spanning 
5 route 

حرف تعريف گروه جزء محوري  

جزء محوري گروه  مكان 

 گروه مكان
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هاي نحوي سازندة مسيرنماي مبدأ زيرمجموعة مؤلفة نحوي هستند. مؤلفه 32F1»زيرمجموعه -فرامجموعه«رابطة 
 . هستندمسيرنماي گذر 

 )2011 ) الف. مسيرنماي گذر (پانچوا،4(

                     
 ب. مسيرنماي مبدأ (همان)

                              
 

اصل «بودگي عناصر واژگاني تحت عنوان مشخصشكلي در چارچوب صرف توزيعي با فرض كمموارد مشابه هم
 آورده شده است: 33F2»زيرمجموعه

34F) اصل زيرمجموعه (هله5(

شود، پاياني درج مي ه): محتواي واجي يك عنصر واژگاني در يك تكواژ، در گر1997 ،3
هايي هاي دستوري پايانه منطبق باشد. اگر عنصر واژگاني داراي مؤلفهاي از مؤلفهاگر آن عنصر بر تمام يا زيرمجموعه

 گيرد.باشد كه در تكواژ موجود نباشد، درج صورت نمي
ايانه را در نمودار درختي به بياني رساتر، اصل زيرمجموعه به اين موضوع اشاره دارد كه يك عنصر واژگاني يك پ

هاي ذكرشده در پايانه باشد. البته اين فرض در شدة آن عنصر زيرمجموعة مؤلفههاي مشخصكند، اگر مؤلفهواژگاني مي
شود شود كه يك پايانه شامل بيش از يك مؤلفه است؛ علاوه بر اين، درج واژگاني تنها محدود به پايانه مينظر گرفته مي

هاي گروهي هم صورت پذيرد. ريزنحو ترتيبي اتخاذ شده است كه درج در گره ةكه در نظريدرصورتي(ديدگاه هله)، 
                                                 
1 superset- subset 
2 subset principle 
3 M. Halle 
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هاي گروهي افزايش يابد. مشكل برهمين اساس، تعريف اصل زيرمجموعه بايد اصلاح شود و حوزة درج واژگاني به گره
دهد تا در نمودار درختي اين امكان را مي هاي موجودماند اين است كه اصل زيرمجموعه به مؤلفهاي كه باقي ميعمده

35Fايشدگي جامع چرخهبدون تجلي آوايي بمانند. اين موضوع خلاف اصل واژگاني

كند هر مؤلفة است كه عنوان مي 1
). 119: 2011 نحوي در نمودار درختي بايد در انتهاي هر چرخه تجلي آوايي داشته باشد، يعني واژگاني شود (پانچوا،

هاي) بين تكواژها (و ساخت »فرامجموعه -زيرمجموعه« ةهايي مانند فارسي كه رابطشكلي در زباني توجيه همبنابراين برا
) 2009نحوي وجود دارد، با پذيرفتن بازنمون گروهي، لازم است اصل زيرمجموعه تغيير كند. در اين رابطه استارك (

 كند:اصل فرامجموعه را پيشنهاد مي
اي شامل همان اش با سازهعنصر واژگاني با يك گره منطبق است، اگر مدخل واژگاني) اصل فرامجموعه: يك 6(

شده در يك عنصر واژگاني مشابه يا اين انطباق نيازمند آن است كه نمودار درختي ذخيره ،گره مشخص شود. بنابراين
 اي باشد كه در آن درج شده است.بزرگتر از گره

) نشان داده شد، ساختار مسيرنماي گذر بزرگتر از ساختار مسيرنماي مبدأ است؛ 4همانگونه كه در نمودارهاي درختي (
شكلي بر همين اساس، هم شود كه ساختار كوچكتر يعني مسيرنماي مبدأ واژگاني شود.براي همين اين امكان فراهم مي

هاي دهد تا ساختمكان ميشود كه اصل فرامجموعه به مدخل واژگاني ادر فارسي به اين خاطر محقق مي »گذر = مبدأ«
 نحوي را كه مشابه يا كوچكتر از ساختارمورد نظر است، واژگاني كند.

 ها. تحليل داده2
پردازيم و در ادامه پس از بررسي ساختار نحوي سه بندي مسيرنما براساس رويكرد ريزنحو ميدر اين بخش ابتدا به طبقه

كلي را در سه زبان فارسي، كردي كرمانشاهي و لري مينجايي مورد شمسيرنماي اصلي مبدأ، مقصد و گذر، الگوهاي هم
 دهيم. تحليل قرار مي

 بندي مسيرنماها  . طبقه2-1
آمده است. اين  )1(هاي مختلفي صورت گرفته است كه خلاصة آن در جدول بندي مسيرنماها براساس مشخصهطبقه

ت و توصيف و تحليل مسيرنمايي كه در مقالة حاضر صورت ) اس2011گانة پانچوا (بندي هشتجدول برگرفته از تقسيم
كه مسيرنمايي در جهت خاصي باشد (دور از مبدأ يا  بندي است. طبق اين جدول، براساس اينگرفته، براساس همين تقسيم

اني به كه پيكره از مك شوند و نيز براساس اينمسيرنماهاي جهتي و غيرجهتي تقسيم مي ةبه سوي مقصد) به دو گروه عمد
شوند. مسيرنماهاي باانتقال براساس اينكه مكان ديگر انتقال يافته، مسيرنماها به دو گروه با انتقال و بدون انتقال تقسيم مي

مبدأ، مقصد و يا مسير بين اين دو جزء مسير باشد به زيرگروه غيرمحدود و اگر مبدأ يا مقصد جزء مسير نباشد به زيرگروه 
 شوند.محدود تقسيم مي

اند. علائم  بندي شده) آورده شده است، مسيرنماها براساس دو مشخصة اصلي تقسيم1گونه كه در جدول ( همان        
كند و مقصد مسير را مشخص مي 1مبدأ مسير و  0شناسي مسيرنماها است. نقطة مربوط به معني  1و  0مثبت و منفي و نيز 

                                                 
1 cyclic exhaustive lexicalization 
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پاياني زمينه در مقصد قرار دارد و در ن است، مثلاً در مسيرنماي همي است كه زمينه در آمقصود از علامت مثبت مسير
36F(زوارتزآغازي زمينه در مبدأ است مسيرنماي هم

  ). اولين مشخصه وجود يا عدم وجود جهت است.2005 ،1
    
 
 

 نمايي: تجزية مسير 1جدول                                                                            
 غيرجهتي جهتي                                                                           

 

                     

 با انتقال

 
 

 غيرمحدود

 گذر مبدأ مقصد
37Fهم پاياني

2 
 به / به درون ... 

 +++++----- 
1              0 

38Fهم آغازي

3 
 از / بيرون از ... 

----- +++++ 
1              0 

39Fگذرا

4 
 از كنار ...

----  ++++---- 
1                   0 

   
 محدود

 پاياني
 تا ... 

+--------- 
1            0 

 خروجي
 باشروع از ...

 ------- + 
1            0 

 

 

 بدون انتقال
 
 

 غيرانتقالي

40Fتقريبي

5 
 به سوي ...

_ _ _ _ _  
1            0          

 41F6يبازگشت
 دور از ...

_ _ _ _ _  
1             0                                

42Fگسترده

7 
 درطول ...

++++++++++ 
1             0 

 

توانند جهتي يا غير جهتي باشند كه مسيرنماي جهتي به دو زيرگروه مبدأ و مقصد براساس اين مشخصه مسيرنماها مي
عكس حالت مسيرنماي مقصد جهتي است. برخلاف مسيرنماي مبدأ و مقصد، شوند. مسيرنماي مبدأ جهتي تقسيم مي

آورده شده، وجود يا عدم  )1(دومين مشخصه كه در جدول مسيرنماهاي غيرجهتي (گذر) فاقد جهت حركت هستند. 
اراي انتقال به شوند و مسيرنماهاي دوجود انتقال است. مسيرهايي كه فاقد انتقال هستند مسيرنماهاي غيرانتقالي ناميده مي

شوند. همانگونه كه گفته شد، مسيرنماهاي گذر نوع محدود ندارند چون نقطة آغازي دو دسته انتقالي و محدود تقسيم مي
 يا پاياني براي آنها مطرح نيست.

 نحوي مسيرنماي مقصد، مبدأ و گذر ساختار .2-2

                                                 
1 J. Zwarts 
2 Cofinal 
3 Coinitial 
4 transitive 
5 Approximative 
6 Recessive 
7 Prolative 
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43Fكوپمنمسير در نمودار درختي اولين بار در آثار  ةگروه مسير و هست هگر

44F) و ون ريمزدايك2000( 1

45Fو هايبرگتز 2

3 
شود. ايدة ساختار مكان تسلط دارد و شامل مسيرنماهاي جهتي مي ه) آورده شده است. هستة اين گره بر گر2002(
 نماست. هايي آورده شده است كه يك مسيرنما به لحاظ ساختواژي شامل يك مكاناز زبان ]]مكان [مسير [
46Fآراواكان زبان در مثال عنوان به

 شامل هم را نمامكان خود، در مقصد و مبدأ مسيرنماهاي شود،مي گو وگفت پرو در كه 4
 :است شده گرفته) 11: 2009( پانچوا از هاداده. شوندمي

 

 
 

 مسيرنماي كه آيدمي دست به نتيجه اين ، آورده )2( جدول در) 12: 2009( پانچوا كه هاييزبان براساس بعدة مرحل در
 :است مقصد مسيرنماي شامل ساختواژي لحاظ به أمبد

 

 .است 48F6)تايي( مقصدنمانشانة  شامل ساختواژي لحاظ به 47F5)ازي( نما مبدأة نشان كه هاييزبان: 2جدول                           

49Fكچوا 

50Fناخ اينگوش، آراواكان ،7

51Fچيپايا-اورو اوچوماتاكو،  8

9 
 

52Fاوگريك مانسي،

10  

                                                 
1 H. Koopman 
2 H. van Riemsdijk 
3 R. Huybregts  
4 Arawakan  
5 ablative 
6 allative 
7 Quechua 
8 Ingush Nakh 
9 Uchumataqu Uru-Chipaya 
10 Mansi Ugric 
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 pi -ğ -tá -t- نما مكان

 man -ga -ki -n- مقصد مسيرنماي

 man-ta -ga-ra -ki-stani -n-əl- مبدأ مسيرنماي

 
) را براي نشان دادن اين مطلب كه مسيرنماي مبدأ به لحاظ ساختواژي شامل 10توان نمودار درختي (بنابراين مي

 مسيرنماي مقصد است، ترسيم كرد:

 
 

، يعني در آن مشاهده شودون به زباني برنخورده است كه عكس اين عمل ) اظهار كرده است كه تاكن13: 2009( پانچوا
 مسيرنماي مقصد به لحاظ ساختواژي شامل مسيرنماي مبدأ باشد.

53Fهايي از زبان اوارپانچوا (همان) براساس داده

يابد كه مسيرنماي گذر به لحاظ و چند زبان ديگر به اين نتيجه دست مي 1
 دهد.بالايي گروه مبدأ را به خود اختصاص مي هشود. بنابراين در نمودار درختي گرمي ساختواژي شامل مسيرنماي مبدأ

 

 اوار زبان فضايي هايحالت: 3 جدول
 گذر مسيرنماي مبدأ مسيرنماي مقصد مسيرنماي نمامكان 

 da -d-e da-ssa -da-ssa-n- )بالاي( بر

 q -q-e -q-a -q-a-n- در

 λ’ -λ’-e -λ’-a -λ’-a-n- زير

 λ -λ-e -λ-a -λ-a-n- درميان

 Ø -eØ -ssaØ -ssa-nØ تهيميان جسمي در
 

-) مشاهده مي3) آورده شده است و همانگونه كه در جدول (11تحليل مسيرنمايي مسيرنماهاي گذر، مبدأ و مقصد در (

 ترين ساختواژه را دارد. شود مسيرنماي مقصد ساده

 

                                                 
1 Avar 
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بالاي مسيرنماي مقصد  هها مسيرنماي مبدأ در گرهستند. بنابراين در تمام زبانپانچوا معتقد است اين ساختارها همگاني 
هايي كه اين موضوع به لحاظ ساختواژي روشن نيست. همين امر درمورد مسيرنماي گذر گيرد، حتي در زبانقرار مي

 كند (همان).صدق مي
 شكلي مسيرنماها. هم2-3

54Fاسپنسر

55F. بائرمنداندنحوي مي-عنصر در ساختن تمايز صرفي شكلي را عدم توانايي يك) هم1991( 1

و ديگران  2
56Fشكلي را فصل مشترك) هم1: 2005(

57Fشكلي را عدم تطابق) هم2 دانند و در جاي ديگر (همان:صرف و نحو مي 3

بين  4
58Fاند. اما لوراگيصرف و نحو عنوان كرده

پوشاني همشكلي به هم ة) بر اين باور است كه اخيراً كاربرد كلم50: 2003( 5
59Fدرزماني

60Fهاي معنايي و نيز به چندمعناييدر نقش 6

 )218: 2011( . پانچواها و حروف اضافه گسترش يافته استحالت 7
شود كه يك شكلي ظاهري به موردي اطلاق ميهمكند. به باور وي، شكلي را بر دو نوع واقعي و ظاهري تقسيم ميهم

(هاي) واژگاني نشده توسط ساير كند و گرهاي بيان مسيرنما، واژگاني ميعنصر واژگاني ساختار يكساني را در نحو بر
61Fعناصر واژگانيِ پشتيبان

رسد كه دو (يا چند) خوانش وجود داشته باشد، اما اين ابهام حقيقي شود. به نظر ميبازنمون مي  8
شكلي ظاهري تر هميان روشنشود، به بها به كمك يكي از عناصر پشتيبان بيان مينيست چون حداقل يكي از خوانش

دهد كه اين ساختار زماني است كه يك عنصر واژگاني همواره يك ساختار نحوي را واژگاني كند، ابهام وقتي رخ مي
شوند با عنصر ديگري هايي كه با آن عنصر واژگاني نمينحوي عضوي از يك ساختار بزرگتر باشد كه در آن هسته

 -فرامجموعه ةي واقعي زماني است كه يك تكواژ دو ساختار متمايز را تحت رابطشكلواژگاني شوند. در مقابل هم
شكلي واقعي يك عنصر واژگاني دو يا چند ساختار نحوي متمايز را فرومجموعه واژگاني كند؛ به عبارت ديگر، در هم

 كند بازنمون مي
تواند بيش از يك ساخت واژگاني مي اين است كه يك عنصر ريزنحو، ةدر نظري يكي از نتايج مهم اصل فرامجموعه

نحوي را بازنمون كند. اين به آن خاطر است كه اين عنصر واژگاني قادر است ساخت نحوي موردنظر و نيز تمام 
مسيرنماي گذر كه داراي  ةهاي زيرين را بازنمون كند. اين موضوع در تجزية مسيرنمايي گذر مصداق دارد. نشان شاخه

باشد بايد بتواند علاوه بر مسيرنماي گذر، مسيرنماي مبدأ، مقصد و مكان مي > ، مقصد، مكانگذر، مبدأ <هاي مشخصه
را نيز بازنمون كند. در زير مثالي از زبان هندي آورده شده است كه نشانة مسيرنماي گذر، تنها مسيرنماي گذر را بيان 

 ):20: 2009 جود دارد (پانچوا،كند. در اين مثال بين خوانش گذر و مبدأ بودن مسيرنما ابهام ونمي
(12) bacca kaar-ke      saamne-see  calaa. 
        child  car- GEN62F

9 front-ABL   walk 
(i) ‘The child walked from in front of the car’ 
(ii) ‘The child walked via in front of the car’ 
                                                 
1 A. Spencer 
2 M. Baerman  
3 interface 
4 mismatch 
5 S. Luraghi 
6 diachronic overlap 
7 polysemy 
8 supporting 
9 Genetive                     حالت اضافه 
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سازي براساس اصل فرامجموعه پاسخ داد. در زبان سيرنمايي و واژگانيتوان به وسيلة تحليل ماين ابهام را به سادگي مي
تواند هم كل مسيرنماي گذر را و است، بنابراين مي >گذر، مبدأ، مقصد، مكان<هاي داراي مشخصه see–هندي تكواژ 

كند كه در  بيني مييششود. اين نظام پشكلي واقعي گفته ميشكلي، همهم مسيرنماي مبدأ را بازنمون كند. به اين نوع هم
شكلي )، هم11تواند وجود داشته باشد، به عنوان مثال در نمودار (هاي مجاور ميشكلي و تلفيق هستههاي دنيا همزبان
ين زبان دنيا ديده اي است كه در چندهاي گذر و مبدأ و يا مبدأ و مقصد كه در مجاورت يكديگر قرار دارند، پديدههسته

63Fنما = مسيرنماي مقصد وجود دارد (كرسلزشكلي مكانزبان گرجي هم در (همان). شودمي

به اين معنا كه  ). 2008 ،1
 شوند. نما و مسيرنماي مقصد با تكواژ يكساني واژگاني ميمكان

 
 

 نما، مسيرنماي مقصد و مبدأ در زبان گرجيمكان  :4جدول 

 ši -tan- نمامكان

   مسيرنماي مقصد
 dan -gan- مسيرنماي مبدأ

 

در بافتي يكسان با فعلي يكسان همراه شوند،  tan–و  ši–دهد كه وندهاي شكلي واقعي زماني در مورد گرجي رخ ميهم
شكلي در مورد آنها مانند مثال هندي. اما اگر اين دو وند نتوانند هم ساختار مكاني و هم مقصدي را بازنمون كنند، ديگر هم

64Fي از وگتهايصادق نخواهد بود. براساس داده

 كنيم:) اين موضوع را بررسي مي219: 2011 ، به نقل از پانچوا،1971( 2
 

13. a. kalak-ši    vexovrob                                                    »كنممن در شهر زندگي مي«  
 شهر-نماكنم   مكانزندگي مي                                                                                                                        

       b. kalak-ši    midavar                                                                   »من به شهر رفتم«  
 شهر-نمارفتم     مقصد                                                                                                                                 

14. a. čems megobar-tan vig’avi                                           »من در مكان دوستم بودم«  

 دوست     من   -نمابودم    مكان                                                                                                             
   b. čems megobar-tan mivedi               »اممن به مكان دوستم رفته«                                 

 دوست     من -نماام     مقصدرفته                                                                                                                    
شود كه فعل جمله زماني محقق مي tan–و  ši–نما از شود كه تعبير مكانهاي گرجي اينگونه استنباط مياز داده

باشد، مثل شود كه فعل جمله حركتي ، و تعبير مقصدنما زماني برداشت مي»بودن«و  »زندگي كردن«ايستايي باشد، مثل 
تأثير فعل حركتي  ةدر نتيج bهاي شكلي واقعي رخ نداده است، خوانش مقصدنما در مثال. بنابراين در اين مورد هم»رفتن«
 مقصدنماست. ةدر واژگاني كردن هست »رفتن«

 پردازيم.شكلي مسيرنماها در سه زبان فارسي، كردي كرمانشاهي و لري ميدر ادامه به بررسي الگوهاي هم

                                                 
1 D. Creissels 
2 H. Vogt 
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 شكلي در فارسي  . هم2-3-1

رود به عنوان مسيرنماي گذر هنگامي به كار مي »از«است.  »از«برانگيز دارد و آن زبان فارسي نيز يك حرف اضافة ابهام
  .باشد »ردشدن«يا  »گذشتن« كه فعل جمله

 

 ) الف. بچه از باغ گذشت.15(
 )166: 1997 ب. بچه از پل رد شد. (ماهوتيان،    

 

 :رسانندتنها تعبير مبدأ بودن را مي »از«ال در تركيب با حرف اضافة بقية افع
 (همان) ) بچه از باغ دويد.16(

در فارسي بين مسيرنماي مبدأ و گذر ابهام » از«مورد زبان فارسي با مورد زبان هندي كاملاً متفاوت است. حرف اضافة 
شود. تركيب با دو فعل معناي مسيرنماي گذر از آن استنباط ميمسيرنماي مبدأ است و تنها در » از«كند. درواقع ايجاد نمي

كنند. به عبارت بخشي از ساخت نحوي مسيرنمايي را واژگاني مي »ردشدن«و  »گذشتن«توان گفت دو فعل بنابراين مي
قع گروه مبدأ را نيز دروا» از«كنند و گذر را نيز واژگاني مي ةنه تنها بخش فعلي را بلكه هست »ردشدن«و  »گذشتن«ديگر، 

 ). 24: 2009كند (پانچوا، واژگاني مي
)17 (                                                      

                        
65Fدهد كه افعال فارسي كه متعلق به افعال گذراين تحليل نشان مي

گذر را تداعي  »از« ةتوانند با حرف اضافنيستند، نمي 1
66Fتوان در اصل واژگاني كردن جامعآن را مي كنند. دليل

تواند واژگاني گذر نمي ةجستجو كرد كه در اين ساختار هست 2
 است نشان داده شده است. از آنجا كه اين فعل مشخصه »دويدن«فعل  ة) كه دربار16شود. اين موضوع در نمودار (

 گذر داشت: توان خوانشرا در خود ندارد، بنابراين از اين نمودار نمي >گذر<
)18     ( 

                                                 
1 route verbs 
2 exhaustive lexicalization principle 
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شود. بنابراين در اينجا مثالي از واژگاني مي »از«مبدأنماي  ةگذر، يعني گروه مبدأ، با حرف اضاف ةساخت زيرين هست

67Fهاي ديگر با حرف اضافة فضاييكند كه در زبانفعلي آورده شد كه يك هسته را در ساخت نحوي واژگاني مي

مثل  ،1
through مسيرنماي  »از«رسد كه در زبان فارسي به نظر مي ).25: 2009شود (پانچوا، گاني ميواژ، در زبان انگليسي

-كند. به اين نوع همكند، اما در واقعيت اين حرف اضافه تنها ساختار مبدأ را بازنمون ميگذر و مبدأ را با هم تلفيق مي

68Fشكلي ظاهريشكلي، هم

-شكلي كه بالقوه مي) موارد هم2010پانچوا ( به اعتقاد ). 18و  17شود (نمودارهاي گفته مي 2

 ) است كه دو مورد آخر در زباني يافت نشده است:19تواند وجود داشته باشد به شرح (
 مسيرنماي مبدأ ≠نما = مسيرنماي مقصد نما = مسيرنماي مقصد = مسيرنماي مبدأ   ب. مكان) الف. مكان19(

 مسيرنماي مقصد ≠مسيرنماي مبدأ  =نما رنماي مبدأ      د. مكانمسي ≠مسيرنماي مقصد  ≠نما ج. مكان       
 مسيرنماي مبدأ =مسيرنماي مقصد  ≠نما ه. مكان         

نما، مسيرنماي مقصد و مسيرنماي مبدأ هر كند، يعني مكانشكلي از الگوي سوم تبعيت ميزبان فارسي در الگوي هم
. همانگونه كه »از«و مسيرنماي مبدأ با  »به«، مسيرنماي مقصد با »در«نما با كانشود: ماي واژگاني مييك با تكواژ جداگانه
 شكلي در هندي، فارسي و انگليسي در نمودارهايموارد همي بين مسيرنماي مبدأ و گذر است. شكلذكر شد تنها مورد هم

 ):200: 2011 نشان داده شده است (پانچوا، )20(
 

 ديشكلي واقعي در هن) الف. هم20(

  
 شكلي ظاهري در فارسي:ب. هم

                                                 
1 spatial adpositions 
2 spurious/ fake syncretism 
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 شكلي       ج. انگليسي بدون هم

  
 شكلي در كردي كرمانشاهي. هم2-3-2

شكلي در اين شود. يكي از موارد همشكلي مسيرنماها در زبان كردي كرمانشاهي پرداخته ميدر اين بخش به بررسي هم
شكلي ظاهري است و از نوع هم و مبدأ است كه در اكثر مواردشكلي بين مسيرنماي گذر زبان همانند زبان فارسي هم

 توان از بافت به مفهوم مسيرنما پي برد: مي
 

(21)   Ali      wa               dokān  rad   bü.          »علي از مغازه رد شد«                                                           

 علي      مسيرنماي گذر   دكان     رد      شد                                                                                                              
(22)  awāna         wa        madrasa   čün                                                                       »آنها از مدرسه رفتند« 

  مسيرنماي مبدأ    آنها           مدرسه    رفتند                                                                                                          
شكلي بين ين همشود، بنابراتا بدينجا در بررسي اين زبان مسيرنماي گذر و مسيرنماي مبدأ با يك تكواژ واژگاني مي

 مسيرنماي گذر و مبدأ وجود دارد. 
، به »ماندن«هاي مختلف از اين زبان، مشخص شد كه در مورد معدودي از افعال ايستايي مانند در بررسي جملات و بافت

ل به فع a–بست نما به صورت واژهبست پذير، اگر در گروه فعلي فعل در جايگاه آغازين باشد، مكانعنوان فعل واژه
69Fيابدنمود مي laيا  waنما به صورت ) و اگر فعل در جايگاه پاياني باشد، مكان23شود (مثال متصل مي

). در 24(مثال  1
يا  waنما به صورت پذيرند (يعني در اكثر موارد)، فعل چه پاياني باشد و چه آغازي، مكانمورد افعالي كه واژه بست نمي

la 70)25(  شودظاهر ميF2  . 
(23)  Maryam  man=a  madrasa                                                                                                 »مريم در مدرسه ماند« 

 نما=ماند    مريممدرسه    مكان                                                                                                                                   
(24) Maryam       wa/la     madrasa man   »مريم در مدرسه ماند«                                                                    

 مريم           نما مكان           ماند   مدرسه                                                                                                                       

                                                 
 كاربرد بيشتري دارد. waكاربرد بيشتري دارد و بنا به گويشور اهل سنقر  laبنا به نظر گويشور اهل كرمانشاه  1
  آمده است. 1ها در اين مورد در پيوست بقيه مثال  2
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(25) a. Maryam      wa/la   madrasa  dars xwanēd     »خواندمريم در مدرسه درس مي«                                               

     مريم         نمامكان        مدرسه         درس    خواندمي                                                                                    
        b. Maryam      dars xwanēd     wa/la   madrasa   

  مريم            درس   خواند  مي    نما  مكان   درسه م                                                                                                
 

اگر گروه فعلي فعل پاياني ، به عنوان فعل حركتي واژه بست پذير، »رفتن«و  »آمدن«در مورد معدودي از افعال مانند 
ورت واژه ) و زماني كه فعل آغازي باشد، به ص26 شود (مثالواژگاني مي waباشد، آنگاه مسيرنماي مقصد با تكواژ 

پذيرند، چه فعل پاياني باشد و چه آغازي، تكواژ . در مورد افعالي كه واژه بست نمي)27 شود (مثالاهر ميظ  a–بست
wa 71)28(مثال  مقصد است ةمسئول واژگاني كردن هستF1   . 
 

(26) a. Ali               wa                  dokkān  čü 72F

»علي به مغازه رفت«                                                            2  

 علي   مسيرنماي مقصد      مغازه          رفت                                                                                                                  

         b. awāna      wa           madrasa   hāten                                                     »آنها به مدرسه آمدند«         
 آنها    مسيرنماي مقصد    مدرسه         آمدند                                                                                                          

 (27) a. awāna          čün=a                    madrasa  »آنها به مدرسه رفتند«                                                              
 آنها           مسيرنماي مقصد=رفتند        مدرسه                                                                                                  

         b. awāna         hāten=a                    madrasa                                                         »آنها به مدرسه آمدند«         
 آنها         آمدندمدرسه   مسيرنماي مقصد=                                                                                                           

يا  waدر مورد مسيرنماي مبدأ، در مورد تمامي افعال حركتي، فعل چه در وضعيت آغازي باشد و چه پاياني، تكواژ 
la 73كندمبدأ را واژگاني مي ةهستF

 .74F4)28(مثال  3
 

 (28)  a. awāna           wa/la           madrasa   čün                                                                 »از مدرسه رفتندآنها « 

 آنها       مسيرنماي مبدأ          مدرسه        رفتند                                                                                           
         b. awāna     čün              wa/la        madrasa 

 آنها     رفتند          مسيرنماي مبدأ        مدرسه                                                                                                  
كه اين  شوند، اما دليل اينمينما با تكواژي همسان واژگاني در گروه فعلي كه فعل پاياني است مسيرنماي مبدأ و مكان

آيد اين است كه نوع فعل (حركتي يا ايستايي) در واژگاني شكلي ظاهري است و ابهامي در درك جمله به وجود نميهم
نما در مهم است چون مكانبست پذير در مورد افعال واژه نما دخيل است. از طرفي جايگاه فعل همكردن مسيرنما يا مكان

تواند حركتي و از مسيرنماي مقصد و مبدأ فعل مي اينكه در و اي ديگر واژگاني شودبودن به گونه صورت فعل آغازي
 يك نوع باشد. 

                                                 
 آمده است. 2هاي بيشتر در پيوست نمونه 1
  شود.استفاده مي  Ali čü dokkanاختار كاربرد كمي دارد و به جاي آن از ساختار   البته اين س  2
 در مفهوم مسيرنماي مبدأ نيست و هر دو در اين زبان كاربرد دارد. waو  laگويشوران، هيچ تفاوت معنايي بين  ةبنا به گفت  3
 آمده است. 3هاي ديگر در پيوست نمونه  4
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در گروه فعلي در جايگاه آغازين (فعل آغازي) و يا در جايگاه  بست پذيرواژه به نظر نگارندگان براساس اينكه فعلِ
 ) آورده شده است:29توان درنظر گرفت كه در (شكلي ميهم پاياني باشد (فعل پاياني)، دو الگوي متفاوت براي

 

 مسيرنماي مقصد = مسيرنماي مبدأ =نما )    الف. وضعيت فعل پاياني:      مكان29( 
 مسيرنماي مبدأ≠ مسيرنماي مقصد  =نما ب. وضعيت فعل آغازي:       مكان           

 

ست پذير در جايگاه پاياني گروه فعلي باشد، در آن صورت هر سه بدهد كه فعل واژهالف) زماني رخ مي 29وضعيت (
نما و مسيرنماي مبدأ با واژگاني ميشوند (با اين تفاوت كه مكان waنما، مسيرنماي مقصد و مبدأ با تكواژ مكان ةهست

روه فعلي باشد ب) زماني است كه فعل واژه بست پذير درجايگاه آغازي گ29شوند). حالت (نيز واژگاني مي la  تكواژ
نشان  wa/ laشوند و مسيرنماي مبدأ با تكواز وازگاني مي a–نما و مسيرنماي مقصد با واژه بست كه در آن صورت مكان

 ها هستند.شكلي متداول و ممكن در زبان) از جمله الگوهاي هم29شود. الگوهاي موجود در (داده مي

 ) آورده شده است:30شكلي وجود دارد كه در (الگوي هم پذيرند نيز دوبست نميدر مورد افعالي كه واژه
 مسيرنماي مقصد =  مسيرنماي مبدأ =نما )    الف. مكان30(

 قصدمسيرنماي م≠  بدأمسيرنماي م =نما مكان ب.             
براساس  شوند. اين الگوواژگاني مي waشود كه هر سه هسته توسط الف) براي وضعيتي در نظر گرفته مي 30مورد (

شود كه ب) براي حالتي درنظر گرفته مي 30هاست. الگوي () جزء الگوهاي متداول در زبان19فهرست مطرح شده در (
واژگاني  waواژگاني شوند، اما مسيرنماي مقصد تنها با تكواژ  laو  waتوانند با دو تكواژ نما و مسيرنماي مبدأ ميمكان

 وهايي است كه تا به حال مصداقي براي آن يافت نشده است. ) جزء الگ19شود كه برطبق فهرست (مي
هاي غيرپاياني نمودارها حركت فعل اجباري است و نيز بعضي گره از در بعضيدر ترسيم نمودارها براساس ريزنحو، 

ارد اين مسيرنماها قرار د هكه جايگاه اصلي فعل بالاي گر توانند با بيش از يك پايانه واژگاني شوند. با فرض اينمي
 شود.پيشنهاد مي 28و  27، 24، 23هاي نمودارها براي مثال

 شود.واژگاني مي manو  a–مكان همزمان توسط دو تكواژ  ه) گر23́(

     
 

   كند.كند و سپس به جايگاه پاياني حركت ميمكان را واژگاني مي هفعل ابتدا گر )24́(
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)́27 ( 

 
  
 
 
 )́28 ( 

      
 شكلي در لري. هم2-3-3

 ةاي موارد هم همانطور كه دربارشكلي در مسيرنماي مبدأ و گذر همانند فارسي برقرار است و در پارهدر زبان لري هم
75Fشكلي از نوع واقعي و غيرظاهري استكردي كرمانشاهي و فارسي هم ذكر شد. هم

واژگاني  deو هر دو با تكواژ  1
 نما و مسيرنماي مبدأ است. شكلي بين مكانن زبان وجود دارد، همشكلي ديگري كه در ايشود. هم مي

 

(30) Ali       de   hona mān                                                                                                           »علي در خانه ماند« 
 نما   عليماند   خانه   مكان                                                                                                                                

)́30( 

                                                 
هاي ايراني مورد بررسي در رساله مشاهده شده است، از جمله فارسي، كردي كرمانشاهي، لري، بلوچي، و گذر در تمام زبانشكلي مسيرنماي مبدأ هم 1

 گيلكي، مازني و پشتو.
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كند و پس از آن تحت مكان را نيز واژگاني مي هفعل، گر هفعل ايستايي علاوه بر واژگاني كردن گر )30́(در نمودار 
 رود.گيرد و به جايگاه پاياني ميحركت اجباري قرار مي

 

(31) ou            de       hona   rat                                                                        »او از خانه رفت«        
  او     مسيرنماي مبدأ    رفت   خانه                                                                                                                                       

)́31(    
                                                                                          

   
 جايگاه فعل تأثيري در تكواژ مبدأ ندارد. )31́(در نمودار

 شود:نما هستند، اگر گروه فعلي فعل آغازي باشد، مكان نما حذف ميدر مورد جملاتي كه داراي مكان
(32) Ali mān hona                                                                                  »علي در خانه ماند«                

          خانه    ماند    علي                                                                                                                                        
 .كه در اين صورت فعل ايستايي وظيفة واژگاني كردن گرة مكان را برعهده دارد

)́32( 
              

 

 
 

كند. دليل گاه ابهامي ايجاد نمينما و مسيرنماي مبدأ در موقعيت فعل پاياني از نوع ظاهري است و هيچشكلي مكانهم
نما نما، فعل همواره از نوع ايستايي است و خود فعل به نوعي در واژگاني كردن مكانمكان آن هم اين است كه در مورد
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كنندة حركت از مكاني به مكان ديگر است. از اره از نوع حركتي است، يعني القادخيل است، اما فعل مسيرنماي مبدأ همو
-ي مبدأ هرگز در چنين شرايطي حذف نمينما محذوف است ولي مسيرنماطرفي اگر گروه فعلي فعل آغازي باشد، مكان

 شود:نشان داده مي veشود. مسيرنماي مقصد در اين زبان با تكواژ 
 

(33) me             ve          hona  ratem                                                                         »من به خانه رفتم« 
 من      رفتم      خانه    مسيرنماي مقصد                                                                                                            

)́33( 

                                 
 

شود و نما حذف مياگر در جملة داراي مسيرنماي مقصد، گروه فعلي فعل آغازي باشد، در آن صورت همانند مكان
 گيرد:مقصد را فعل به عهده مي هوظيفة واژگاني كردن گر

(34) me ratem hona »من به خانه رفتم«                                                                                                           
 خانه    رفتم     من                                                                                                                                                            

)́34( 
                                                                                                                                                       

   
                                                                                                                    

نما فعل همواره از نما و مسيرنماي مقصد در حالت فعل آغازي از نوع ظاهري است زيرا در مورد مكانشكلي مكانهم
مكان دخيل است و در مورد مسيرنماي مقصد فعل همواره به  هي است و خود فعل در واژگاني كردن گرنوع ايستاي

 صورت حركتي است.  
شكلي مسيرنماها در اين زبان وابسته به جايگاه فعل در گروه براساس مشاهدات صورت گرفته در اين زبان الگوي هم

 veو مسيرنماي مقصد با تكواژ  deا و مسيرنماي مبدأ با تكواژ نمفعلي است: اگر فعل در جايگاه پاياني باشد مكان
و مسيرنماي مبدأ با تكواژ  Øنما و مسيرنماي مقصد با تكواژ شوند. اگر فعل در جايگاه آغازي باشد، مكانواژگاني مي

de شكلي در اين زبان به دو صورت است:شوند. در آن صورت الگوي همواژگاني مي 
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 مسيرنماي مقصد ≠ مسيرنماي مبدأ =نما يت فعل پاياني:      مكان)    الف. وضع35(
 مسيرنماي مبدأ≠ مسيرنماي مقصد  =نما ب. وضعيت فعل آغازي:       مكان           

 

نما محذوف است، صرف نظر كنيم. آنگاه ) يعني حالتي كه مسيرنماي مقصد يا مكانØاگر چنانچه از تكواژ صفر (
نما و مسيرنماي مبدأ با است، چون مكان "مسيرنماي مقصد ≠نما = مسيرنماي مبدأ مكان"صورت  شكلي بهالگوي هم

شكلي در شود. اين الگو براساس الگوهاي همنشان داده مي veشوند و مسيرنماي مقصد با تكواژ واژگاني مي deتكواژ 
 ال مصداقي براي آن يافت نشده است. ) غيرممكن و تا به ح2010) جزء الگوهايي است كه به باور پانجوا (19(

 گيري. نتيجه3
شكلي مسيرنماها در سه زبان فارسي، كردي كرمانشاهي و لري براساس رويكرد ريزنحو در اين مقاله به بررسي موارد هم

ذر شكلي در زبان فارسي به اين صورت است كه تنها مسيرنماي مبدأ و گگونه كه مشاهده شد الگوي هم پرداختيم. همان
نما متفاوت است. اما در اكثر موارد اين نشوند و با تكواژهاي مسيرنماي مقصد و نيز مكابا يك تكواژ يكسان واژگاني مي

 ةآيد، علت آن هم اين است كه خود فعل در جملشكلي از نوع ظاهري است و ابهامي در درك جملات به وجود نميهم
نوع و شكلي در كردي كرمانشاهي تابع ذر دخيل است. الگوي همگ هداراي مسيرنماي گذر در واژگاني كردن گر

نما و مسيرنماي اگر گروه فعلي فعل آغازي باشد مكان بست پذير،. در مورد افعال واژهفعل در گروه فعلي است جايگاه
مقصد  مسيرنماي ،نماشود و اگر فعل پاياني باشد مكانواژگاني مي waو مسيرنماي مبدأ با تكواژ  a–مقصد با واژه بست 

آيد. وضعيت اول پذيرند، دو حالت به وجود ميدر مورد افعالي كه واژه بست نميشود. نشان داده مي waمبدأ با تكواژ  و
نما = مسيرنماي مقصد = مكان«شكلي واژگاني شوند پس الگوي هم waتوانند با تكواژ كه چون هر سه هسته مي اين

نما و مسيرنماي مبدأ مكانحالت دوم زماني است كه اين موضوع در نظر گرفته شود كه برقرار است و  »مسيرنماي مبدأ
واژگاني شود كه برطبق  waتواند با تكواژ واژگاني شوند، اما مسيرنماي مقصد تنها مي laو  waتوانند با دو تكواژ مي

شكلي در لري به اين الگوي هم ) جزء الگوهايي است كه تا به حال مصداقي براي آن يافت نشده است.19فهرست (
بندي و مسيرنماي مبدأ با صورت Øنما و مسيرنماي مقصد با كه اگر فعل در جايگاه آغازي باشد مكان است صورت
و مسيرنماي مقصد  deنما و مسيرنماي مبدأ  با تكواژ شود و اگر فعل در جايگاه پاياني باشد مكانواژگاني مي deتكواژ 

جزء الگوهايي است كه براي آن تا به حال  در زبان لري شكلي در حالت فعل پايانيشود. الگوي همواژگاني مي veبا 
هاي دنيا را بايد در تحليل مسيرنمايي براساس رويكرد مصداقي يافت نشده است. علت كمياب بودن اين الگو در زبان

اي مقصد و مسيرنماي مقصد در درون مسيرنماي مسيرنم هنما در درون گرمكان ه، گرريزنحو جستجو كرد. در اين تحليل
نما با تكواژ يكسان كه مسيرنماي مقصد و مكان مبدأ و مسيرنماي مبدأ در درون مسيرنماي گذر جاي گرفته است. اين

در زبان فارسي هم مشاهده شد كه مسيرنماي گذر، مسيرنماي مبدأ را در . بيني استواژگاني شوند امري كاملاً قابل پيش
شكلي در حالت بيني است. اما الگوي هممراتب مسيرنمايي امري قابل پيشكند كه باز برطبق سلسلهردي واژگاني ميموا

مسيرنماي مبدأ و  همسيرنماي مقصد كه بين گر ههاي كردي كرمانشاهي و لري امري نادر است، چون گرفعل پاياني زبان
شود، نما با تكواژي همسان واژگاني ميشود و مسيرنماي مبدأ و مكاننما واقع است با تكواژي جداگانه واژگاني ميمكان

 بيني نيست.و اين امر قابل پيش
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 پيوست
 نما در كردي كرمانشاهي:هاي مربوط به مكان. داده1

1. a. Mina wa/la jalasa hozoor dered                                                  »مينا در جلسه حضور دارد«     
 دارد          حضور  جلسه          در     مينا                                                                                                                           

2. Ali wa/la  resturān qazā xwārd                                                      »علي در رستوران غذا خورد«   

 خورد   غذا     رستوران          در      علي                                                                                                                           
3. Ali hā (wa) madrasa                                                                                 »سه استعلي مدر«          

 مدرسه        در   است  علي                                                                                                                                                    
4. Awa wa/la jangal büi                                                                                   »در جنگل بود«         

 بود     جنگل       در      او                                                                                                                                                     
 وط به مسيرنماهاي مقصد در كردي كرمانشاهي:هاي مرب. داده2

1. a. Ali resi=a terān                                                                                        »علي به تهران رسيد«          

 تهران   به=رسيد  علي                                                                                                                                                   
     b. Ali wa terān resi                         

 رسيد   تهران     به   علي                                                                                                                                             
2. Awa wa jangal nazik büi                                                                           »به جنگل نزديك شد««  

 شد   نزديك  جنگل     به   او                                                                                                                                                

 در كردي كرمانشاهي:هاي مربوط به مسيرنماي مبدأ . داده3
1. Awāna hāten wa/la madrasa                                                                   »دندآنها از مدرسه آم«  

 مدرسه       از        آمدند    آنها                                                                                                                
2. Ali resi wa/la terān                                                                                   »علي از تهران رسيد«  

 علي    رسيد      از     رسيد                                                                                                                                                    
 هاي مربوط به مسيرنماي مقصد در لري:. داده4

1. veno  ve   madrasa omān. / veno oman madrasa.                                   »آنها به مدرسه آمدند«  

     آمدند     مدرسه       به     آنها                                                                                                                                  
2. Ali ve teroo rases. / Ali rases teroo.                                                          »علي به تهران رسيد«  

 رسيد   تهران    به   علي                                                                                                                                       
3. Ali ve jangal nazik bi.                                                                       »علي به جنگل نزديك شد«  

 شد   نزديك جنگل    به  علي                                                                                                                                       
4. Ali rat de min dekkoo. / Ali min dekkoo rat.                                         »علي به مغازه وارد شد«  

  مغازه      ميان   در  رفت علي                                                                                                             
 نما در لري:هاي مربوط به مكان. داده5

1. Ou de jalasa hisā. / ou hisā de jalasa.                                                     »او در جلسه حضور دارد«  
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 است   جلسه     در  او                                                                                                                                                          
2. Ali de resturan noo hard.                                                                    »علي در رستوران غذا خورد«    

 خورد  غذا  رستوران   در  علي                                                                                                                                              
3. Ali hā   de madrasa                                                                                    »علي در مدرسه است«  

 مدرسه       در  است  علي                                                                                                                                                    
4. Ali de jangal bi                                                                                           »علي در جنگل بود«  

 بود  جنگل    در   علي                                                                                                                                                         
 هاي مربوط به مسيرنماي مبدأ در لري:اده. د6

1. veno omān de madrasa. / veno de madrasa omān.                                    »آنها از مدرسه آمدند«  

 مدرسه      در  آمدند     آنها                                                                                                                                                  
2. Ali rases de teroo. / Ali de teroo rases.                               »علي از تهران رسيد«                            

    تهران    در   رسيد  علي                                                                                                                                                        
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